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   يمدني دادرس در يدعو ةنحو رييتغ
 )فرانسه و رانيا حقوقي قيتطب ةمطالع(

 
  

 خيراالله هرمزي

 طباطبايي علامه حقوق و علوم سياسي دانشگاهدانشكدة گروه حقوق خصوصي استاديار 

 )4/5/1395 : تاريخ تصويب-  26/3/1395 :تاريخ دريافت(

  
  

  دهيچك
ي دادرس ةجلس نياول انيپا تا كه است داده اجازه خواهان به يمدني سدادر نييآ قانون 98 ةماد			  

 مفهوم بهي مدني دادرس سندگانينو و دانان حقوق. دهد رييتغ را خود ةشد طرحي دعوا ةنحو
 طور به يدعو ةنحو رييتغ به زين قانون. اند نپرداخته ديبا چنانچه آن نييآ وي دعو ةنحو رييتغ

 ةيرو ؟است چگونه آن نييآ و ستيچ يدعو ةنحو رييتغ از منظور كه نگفته و دهرك اشاره مبهم
 مطلع سندهينو كهيي جا تاي دعو ةنحو رييتغ خصوصدر و دهكرن پر را خلأ نيا زينيي قضا

 ةمطالع با آن نييآ و يدعو ةنحو رييتغ نييتب به مقاله نيا در. است هنداشتي روشن ةيرو است،
، بررسي خلاصه طور به را يدعو مفهومست نخ ،منظور نيه اب. ميردازپ يم فرانسه حقوقي قيتطب
 با يدعو ةنحو رييتغ مفهوم به آن از پس .ميينما يم مطالعه را يدعو ةسازند عناصر سپس و

 يدعو ةنحو رييتغ نييآ ،پايان در زيم وپردا مي مشابه موارد با آن ةسيمقا و آن عناصر به توجه
  . خواهيم كردبيان خلاصه صورت به را بحث ةجينت سپسو  مطالعه را

  
  
  

   يديكل واژگان
	.يدعو سبب ،يدعو ةنحو رييتغ خواسته، رييتغ، يدعو اصحاب رييتغ ،ياضافي دعوا ،يدعو				

	
	
  

                                                            
 44737537  :فاكس                                                                       drhormozi@yahoo.com Email:  



  
  1395، زمستان 4، شمارة 46 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات      فصلنامه                                  646 

  مقدمه. 1
 حاكم قواعد كشف و نييتب و  شدهمطالعه دربارة آن كمتر كه استي حقوق تيوضع كي يدعو
 نيا تيرعا مستلزم عادلانه و عيسر منظم،ي دادرس رايز ؛است داربرخوري اديز تياهم از آن بر

 است،ي دعاو حقوق در مهم موضوعات از كهي دعو ةنحو رييتغ مقاله نيا در. است قواعد
 ،يدعو سبب ،يدعو ةنحو رييتغ ،يدعو آغاز ،يدعو فيتعر ،اول قسمتدر . شود يم مطالعه
 وي دعو ةنحو رييتغ ،يدعو سبب نييتع دري قاض نقش شده، قضاوت امر اعتبار در سبب

 اصل با آن رتيمغا وي دعو سرنوشت بري دعو اصحاب ةاراد تيحاكم اصل با آن مطابقت
، مشابه موارد باي دعو ةنحو رييتغ ،دوم قسمت در. شود يم بررسيي اصل عناصري ريرناپذييتغ

ي دعوا ، سپسشده داده قيتطب خواسته، رييتغ  ويدعو اصحاب رييتغ ،ياضافي دعوا ازجمله
	.خواهد شد مطالعه يدعو ةنحو رييتغ نييآ و فرانسه حقوق دري اضاف

  
  ي دعو فيتعر. 2
 راي دادخواهي اساس قانون مچهار وي س اصل اما است، نشده فيتعري دعو رانيا نيقوان در
 انيم به سخني دعو نيطرف ازي اساس قانون پنجم وي س اصل و داند يم فرد هر مسلم حق

 ازي فيتعري ول ،دهكر اشارهي دعو بهي موارد در زيني مدني دادرس نييآ قانون .1است آورده
 بوده دليل نيه ابي مدني دادرس نييآ قانون دري دعو فيتعر نبود ديشا. است دهدانارائه  يدعو
 شده فيتعر گونه نيا فقه دردعوي . است دانسته  يم مفروض راي دعو مفهوم گذار قانون كه

 مطالبهي قاض حضور دري گريد از را شيخو حق نفر ك ينكهيا از است عبارتي دعو«: است
 ؛اند داشته يدعو از هاي متفاوتي ريفتع زين سنت اهلي فقها .)61ص ،1418 ،يعاملي نيحس( 2»دينما

 حق از دفاع اي يگريد هيعلي حقي ادعا قصد به قبول قابل قول :است شده گفته ازجمله
 دهكر فيتعر گونه نيا راي دعو زين الاحكام همجل 1613 ةماد. )92ص1415،يتاشالتمر( 3شيخو

 مطالبه حاكم نزدي گريد شخص از را خود حقي شخص نكهيا از است عبارتي عود «:است
 هيعل يمدع شده مطالبه او از حق كهي كس به وي مدع - دينما يم حق طلب كهي كس به د،ينما

                                                            
 رجـوع  صـالح ي  ها دادگاه بهي  دادخواه منظوربه تواند يمي  كس هر و است فرد هر مسلم حقي  دادخواه: چهارم وي  س اصل. 1
 موجـب  بـه  كـه ي  دادگاه از توان ينم را كس چيه باشندو داشته دسترس در را ها دادگاه گونه نيا دارند حق ملت افراد ةهم. دينما

  .كرد منع ،دارد را نآ به مراجعه حق قانون
 را لي ـوك انتخـاب يي  توانـا  اگر و ندينما انتخاب ليوك خودي  برا دارند حقي  دعو نيطرف ها، ادگاهد ةهم در: پنجم وي  سي  اصل

 .گردد فراهم ليوك نييتع امكانات ها آني برا ديبا باشند نداشته

 .الحاكم حضوري ف آخر من حقه واحد طلبي ه: يالدعو. 2

 .نفسه حق عن اودفعه ره،يغ قبل حق طلب به قصدي مقبول قول شرعاً،ي الدعو .3
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 از است عبارتي دعو :است شده گفته الاحكام مجله از ماده نيهم ريتفس در. 1»شود يم گفته
ي الفاظ ا يلفظ با و حاكم حضور دري كتب اي يشفاه طور  بهي گريد از را خود حقي كس نكهيا

 ،1991 ،يعل دريح( 2دكن مطالبه داردي ندگينما او از كهي كس ا يخودي برا ،دينما جزم بر دلالت كه

  .)173ص
  
  يدعو ةنحو رييتغ. 3

شود كه منظور از  مطرح مي پرسشپس از مشخص شدن تعريف دعوي و زمان آغاز آن، اين 
 قانون آيين دادرسي مدني چند موضوع را 98 ةمادگذار در  دعوي چيست؟ قانون ةنحوتغيير 
دعوي، تغيير  ةنحوخواسته، تغيير  جمله، كاستن از خواسته، افزودن براز كرده است؛ بيني پيش

و همچنين تغيير ) دعوي اضافي(خواسته  افزودن بر خصوص در. خواسته و تغيير درخواست
 قانون ،دعوي ةنحو ما در خصوص تغيير ا؛خواسته و تغيير درخواست، موضوع روشن است

ده و يا با نكر و نويسندگان حقوقي نيز موضوع را بررسي  استگونه توضيحي نداده  هيچ
 بايد عناصر نخست ،دعوي ةنحو تغيير براي تبيين. اند هتوضيح مختصري از كنار آن گذشت

عنوان  خواست را بهين منظور بايد داده همب ؛دنمو خلاصه بررسي طورآن را به ةدهند  تشكيل
  .دكرسند آغازگر دعوي مطالعه 

  
  دادخواست دري دعو عناصر ذكر. 4
 بايد مشخصات خواهان و خوانده  قانون آيين دادرسي مدني در دادخواست51 ةمادموجب   به
كه  عواملي تعهدات و نيزو ) 3بند ( خواسته يا حقي كه خواهان مدعي آن است ،)2 و1بند (

. گردد بيان) 6 و4بند (داند و دلايل اثباتي آن  موجب آن خود را مستحق مطالعه مي خواهان به
اطراف، خواسته و جهت : ند ازا رتعبا آغاز عناصر دعوي در ، اين ماده اساسربنابراين و ب

 ندارد و تنها افزوده يتغيير اطراف دعوي نص خصوص درقانون آيين دادرسي مدني . دعوي
و جايگزين شدن وارث در ) ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث(شدن بر اطراف دعوي 

 كهتغيير خواسته . نموده است بيني را پيش) 105 ةماد( صورت فوت يكي از اصحاب دعوي
تغيير سبب يا اسباب  خصوص اما در ،بحث ما نيست ضوعمو  است،دهكر به آن اشاره 98 ةماد

دعوي، تغيير  ةنحورسد منظور از تغيير  نظر مي  به. ندارديدعوي قانون آيين دادرسي مدني نص
شود و  سبب دعوي است، زيرا تغيير اطراف دعوي با ورود و جلب شخص ثالث محقق مي

                                                            
 .هيعلي المدع منه، المطلوب وي المدع قال يو الحاكم حضوري ف أخر من حقه احُد طلبي ه: الاحكام مجله من 1613 ةماد. 1

ي ال الحق باضافه الجزم،ي عل دل يبلفظ المنازعه حال ،يالقاض حضوري ف كتابه او قولاً آخر من حقه احد طلبي هي الدعو. 2
 .عنه نوبيي الذ الشخصي ال او نفسه،
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دعوي تغيير سبب يا  ةنحوبنابراين منظور از تغيير  ؛ع دعوي نيز مشخص استتغيير موضو
بررسي و  دعوي بايد سبب دعوي ةنحواسباب دعوي است، لذا براي تبيين و توضيح تغيير 

  .دشومطالعه 
  
  يمدني دادرس دري دعو سبب مفهوم. 5

ادرسي مدني ايران قبل از پرداختن به موضوع، ذكر اين نكته لازم است كه در قانون آيين د
 و 51 ةماددر ) جمع جهت( كلمه جهات. جهت استفاده شده است ةكلم سبب از ةجاي كلم به

چنين در قانون مدني يكي از هم ؛كار رفته است  قانون آيين دادرسي مدني به3481 و 296مواد 
جهت در البته مفهوم ). 190 ةماد 4بند ( شرايط صحت معامله مشروع بودن جهت معامله است

در حقوق فرانسه در . قانون مدني با مفهوم جهت در قانون آيين دادرسي مدني متفاوت است
در  آن قانون مدني از اصطلاح جهت استفاده شده است كه منظور از 1351 و 1131 ةماددو 
 جهت حكم است كه 1351 ةماددر  يادشده جهت در معاملات و منظور از جهت ،1131 ةماد

 قانون آيين دادرسي مدني فرانسه نيز مقرر 455 ةمادالبته . است بارهث در همين مراد ما نيز بح
 هم در قانون ،مفهوم جهت خصوصدر  .22دنها بايد موجه باش كه احكام دادگاهاست داشته 
 دليلداري شده است كه به  هاي مفصل و دامنه  و حقوق فرانسه بحث هم در فقه ومدني

                                                            
 اي ي ـ دادرس ـي  امـضا  به و شده نوشته ديباي  لفظ انشاء از پس دادگاهي  رأ«: دارد يم مقرري  مدني  دادرس نييآ قانون 296 ةماد. 1

 آنهـا  براسـاس ي  رأ كهي  قانون مواد و اصول مستندات، ل،يدلا جهات، .4. 2. 1. گردد تيرعا آن در ريز نكات و برسد دادرسان
   .»است شده صادر
  »استي اساس ليذ طيشرا معامله هر صحتي برا« :يمدن قانون 190 ةماد
 .معامله جهت تيمشروع .4 باشد معامله مورد كه نيمع موضوع .3 نيطرف تياهل .2 آنهاي رضا و نيطرف قصد. 1

2. Art 1131- l’obligaton sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut 
avoir aucun effet.  

  .گونه اثر استقانوني فاقد هرتعهدات بلاجهت يا مبتني بر يك جهت متقلبانه يا غير
Art 1351- l autorité de la chose jugée n◌ُ a lieu qu à l◌ُ égard de ce qui a fait l◌ُ objet du 
jugement. Il faut que la chose demandé soit le même; que la demande soit fondéé sur la même 
cause; que la demande soit enre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la 
même qualité. 

 همان جهت   براساس  و لازم است كه خواسته يكي بوده      شده فقط در مورد آنچه كه موضوع حكم قرار گرفته           اعتبار امر قضاوت  
 .ها با همان سمت باشد له يا عليه آن و بين همان اشخاص و

Art 455: le jugement doit exposer succintement les pretentions rsepective des parties et leur 
moyens. cet exposé peut rêvetir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l 
indication de leur date. le jugement doit etre motivé. 

  بـه وانـد ت مـي اين خلاصـه  . اند ذكر نمايد را كه به آن استناد نموده دلايليرأي دادگاه بايد به صورت مختصر ادعاهاي طرفين و       
 .رأي بايد موجه باشد. ها اشاره نمايد لوايح طرفين با ذكر تاريخ آن
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 اما با توجه به موضوع اين مقاله به مفهوم جهت . 1كنيم خودداري مي آن بهورود  ازپيچيدگي 
  .پردازيم باشد، مي  مي»سبب«در دادرسي مدني كه از نظر ما 

دانان نيز از جهت دعوي تعريفي ارائه  حقوق. استده كرنقانون سبب دعوي را تعريف 
صر نا .اند تعهد بحث نموده جهت خصوص  در،ميان آمده   هرجا سخن از جهت بهاند و دادهن

 سبب دعوي را به نقل از فرهنگ دالوز  وكاتوزيان جهت دعوي را مترادف سبب دانسته
اي است كه مبنا و اساس حق مورد  سبب دعوي عمل يا واقعه «:استده كرگونه تعريف  اين

و به ده كرننيز از اصطلاح جهت استفاده   فقها.)290، ص1373 ،كاتوزيان(» دهد مطالبه را تشكيل مي
طور  اند، ولي به اند، اما تعريفي از سبب دعوي ارائه نداده دهكار بر را به سبب واژة نجاي آ

 بيان سبب را ،ضمني سبب دعوي را همان سبب استحقاق خواهان نسبت به خواسته دانسته
بنابراين براي تبيين مفهوم جهت در قانون آيين دادرسي . 2اند جزء شرايط صحت دعوي ندانسته

ايد به حقوق فرانسه كه نويسندگان قانون قديم آيين دادرسي مدني ايران از آن الهام مدني ب
ة ماد( شده از مفهوم جهت ان اعتبار امر قضاوتيدر حقوق فرانسه در ب.  مراجعه نمود،اند گرفته
 اما به دليل اينكه تبيين مفهوم جهت دشوار بوده ، استاستفاده شده)  قانون مدني فرانسه1351
ا مفهوم جهت در قراردادها به هم آميخته شده بود، نويسندگان قانون جديد آيين دادرسي و ب

مواد ( اند بردهكار  بهرا اصطلاح اساس ، و به جاي آنده كرنجهت استفاده  ةكلممدني فرانسه از 
دانان فرانسه نيز به جاي جهت   بعضي حقوق،) قانون آيين دادرسي مدني فرانسه565 و 12، 6
 البته تغيير نام جهت دعوي به اساس دعوي ؛اند دهكر  استفاده4 از اصطلاح اساس دعوي3ويدع

 jean( دانان فرانسه شده است و موجب مجادلات حقوقي بين حقوق ن نبردهبي ازمشكل را 

savatier- note J.c.p, 1953, II, p.7601 ( .عوي البته در قانون آيين دادرسي مدني فرانسه اساس د
. اند   ارائه داده جهت خصوصدر را سه نظريهدانان فرانسه   اما حقوق،هم تعريف نشده است

 حقوقي كه دعوي بر ةقاعديعني ؛ ي ادعا استمنظور از جهت، اساس قضا، اند گروه اول گفته

                                                            
 ،حقوق مدنية  فلسف، دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي؛ به بعد230 ص،427 ةشمار ،م جلد دو،قواعد عمومي قراردادها .1

  .)261ص،  جلد دوم،المعارف عمومي حقوق الفارق، دايره؛  - 266 ص،395 ةشمار

 .ناصر كاتوزيان . ك. براي اطلاعات بيشتر، رتوانند مندان مي علاقه(

محمـد الفاضـل   . ه، فتكفي الدعوي به نحـو اطـلاق مـن غيـر ذكـر الـسبب      لم يشترط في سماع الدعوي ذكر اسباب استحقاق   . 2
لـم يـشترط فـي سـماع الـدعوي ذكـر             .90ص ق،1420 ،القضاء الشهادات  ،تفصيل الشريعه في شرح التحرير الوسيله      ،النكراني

عيناً اُودينـاً او عقـد مـن العقـود، لا دليـل علـي        به يالاسباب فتكفي الدعوي بنحو الاطلاق من غير ذكر السبب سواء كانّ المدع 
مبـاني القـضاء و      ،الـشيخ حـسين الموبـد     : الشتراط ذكر السبب، فيرجع الي ادله وجوب سـماع الـدعوي و النظـر فـي المرافعـه                 

 .146 ص،ق1411 مكتبه الفراهيدي ،الشهادات

3. cause de l’action. 
4. fondement de l’acion. 
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1اساس آن طرح شده است
(jean – savatier – cité par Henry  solus- roger perrot,  1991, tom 3, 

p.66 ( .اند اي ديگر گفته عده،قاضي است و اطراف دعوي الزامي به ذكر  ةوظيف  استخراج حكم
استحقاق خود را ذكر نمايند  سبببايد فقط بلكه اطراف دعوي  ،دحكم حاكم بر موضوع ندار

 جمع بين اين دو گروه ديگري براي. )miguet, 1975, p.69( 2و منظور از جهت نيز همين است
 واقعياتي ةمجموع ، به نظر اين گروه، منظور از سبب دعوي.اند ارائه دادهرا ديگري  ةنظرينظر، 

حقوقي  ةقاعد و واقعيت بين ،بر اساس اين نظريه. است كه از نظر حقوقي توصيف شده است
 ؛عوي باشدتنهايي سبب د تواند به حقوقي نمي ةقاعديك تداخل هميشگي وجود دارد، زيرا 

 ةقاعدموجب يك   مادام كه به، آميخته شود و برعكس يك وضعيت واقعيواقعيتيمگر اينكه با 
از اين .  سبب دعوي قرار گيرد،تواند منشأ حقي بوده حقوقي اثر قانوني بر آن مترتب نشود، نمي

ج مختلفي  حقيقت يا حقايق حقوقي با توجه به قواعد مختلف حقوقي قابل اعمال، نتاي،گذشته
   (Motulsky, 1973, p.109).دارد

  
  يدعو سبب نييتع ضرورت. 6

موجب آن خود    را كه بهي خواهان بايد تعهدات و جهات،د.ا. ق51 ةماد 4 بند برابرگفته شد كه 
 شود  كه مطرح مي پرسشيحال . طور واضح و روشن بيان نمايد   به،داند را مستحق مطالبه مي
 گونه كه گفته شد، فقها  ورتي براي بيان جهات استحقاق وجود دارد؟ هماناين است كه چه ضر

 اهل سنت ذكر سبب دعوي را در بعضي موارد البته فقها. دانند ذكر جهات استحقاق را لازم نمي
قاضي بايد از خواهان بپرسد : نويسد  مالكي در بيان زيبايي مييكي از فقهاي. 3اند لازم دانسته
پس اگر خواهان گفت، از بيع يا سلف يا  ؛ مدعي آن هستي از كجا مال تو شدآنچه را كه

 خصوص اما اگر قاضي در اين .ضمان و امثال آن، بيش از آن بر قاضي تكليفي نيست
كه آزمون و خطا  ماند ميكسي  بهاي ننمود و در مورد منشأ حق خواهان تحقيقي نكرد،  مكاشفه

 ةخواستالاحكام بين موردي كه مجله  .4ادعا موجه است يا خير كند، زيرا مطمئن نيست كه مي
 ،استدر فرضي كه خواسته عين  ،كه آورده چنان، دعوي عين باشد يا دين تفاوت گذشته

                                                            
1. la cause , c

,
est le fondement juridique de la prétention, c

,
est á dire , la régle de droit sur la 

quedlle elle est fendé.  
2. la cause est les complex des faits allégués á l,appui de la prétention indépanadment de la 
régle de droit invoqué. 

 ،1ج ،تبصره الحكام (ر سبب الدعوي، اي سبب الاستحقاق او الملكيه، سوأء أن كان المدعي به عقاراً اُو منقولهانه لابد من ذك. 2
 ).105 ص

من بيع، اوسلف، او ضمان، او : يحب علي القاضي ان يقول للطالب من اين وجب لك ما ادعيت فان قال: قال ابن الحارث .3
، فان لم يكشف القاضي عن وجه ذلك، و من اي شيء وجب، صار كالخابط عشواء، اذ عقد و شبهه، لم يكلف اكثر من ذلك

 ).121 ص،8جزء ،التاج و الأكليل(لايؤمن ان يكون الحق انما يدعيه مدعيه من وجه لايجب به حق، اذا فسر
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سبب  خواهان بايد ، اما در فرضي كه خواسته دين باشد،لزومي به ذكر سبب دعوي نيست
 ةاقاماستحقاق يكي از شرايط سبب  نيز ذكر در حقوق فرانسه .1استحقاق خود را بيان نمايد

 ذكر جهات موضوعي و حكمي ، قانون آيين دادرسي مدني فرانسه56 ةماد 2 بند. دعوي است
دانسته كه ضمانت اجراي عدم رعايت آن، ابطال ) دادخواست( را از جمله شرايط طرح دعوي

تعهدات و  ،51 ةماد 4 بند موجب ه ب،گونه كه آمد  در حقوق ايران همان.2استدادخواست 
طوري كه مقصود واضح و    به،داند خود را مستحق مطالبه ميخواهان  ،آن ر اساسبجهاتي كه 

سبب اين حكم قانون اين است كه عناصر دعوي . دشودر دادخواست ذكر ايد ب روشن باشد،
 2بند (  مرتبط و مطروحهبايد معين باشد تا هم امكان رسيدگي به دعوي و تشخيص دعاوي

پذير  شده امكان پذير باشد، هم اينكه طرح بعضي ايرادات مثل اعتبار امر قضاوت امكان) 84 ةماد
چنين با توجه به اينكه تعيين عناصر دعوي اعم از اطراف دعوي، موضوع دعوي و هم. دشو

دخالت ندارد، بنابراين حق  خصوص اطراف دعوي است و قاضي در اين ةعهد اسباب دعوي به
ا اسباب دعوي براي تعيين نقش قاضي و اطراف دعوي در دادرسي اهميت دارد، يتعيين سبب 

اگر  براي مثال ؛بر آن بيفزايد ا اسباب دعوي را تغيير داده يايتواند سبب  زيرا قاضي نمي
كر نمايد، اما خواهان اعلام فسخ بيع باشد و سبب استحقاق فسخ را خيار تأخير ثمن ذ ةخواست

 توانسته  كه خواهان ميد شو اما متوجه ،ثمن را ثابت نداندخير أتقاضي پس از رسيدگي، خيار 
تواند اين  نمايد، نميتقاضا وجود خيار عيب، فسخ قرارداد را  جهت با اعلام فسخ به است
ن در را به دعوي اضافه كند، زيرا قاضي بايد به دعوي به سبب يا اسبابي كه خواها جهت

به دادخواست  خصوصتواند در اين   رسيدگي نمايد و نمي، استدادخواست خود ذكر نموده
بررسي  گفته پيشب دعوي را در دو مورد ببنابراين اهميت س ؛بكاهدفزايد يا از آن چيزي بي

  .خواهيم كرد
  
  شده قضاوت امر اعتبار وي دعو سبب. 7

 وحدت اصحاب دعوي، موضوع ،)84 ةماد 6ند ب(شده   ازجمله شرايط استناد به امر قضاوت
شده   اعتبار امر قضاوت در حقوق فرانسه نيز )181 ص،1373 ،كاتوزيان( استوي و سبب دعوي دع

  )  قانون آيين دادرسي مدني122 ةماد(هنگامي از موارد عدم استماع دعوي 

                                                            
 المطلـق  الملـك ي  الـدعو  تصح بل ه،يالملك سبب انيب لزميفلا ناًيع بهي  المدع اذكان «:هيالعدل الاحكام مجله من 1627 الماده. 1

 و ،يالاخر جهه من نيد اُو اجُره، اُو ع،يمب ثمن هو هل سألي ي عن ي وجهته، سببه عن سأليف ناًيد اذاكان أما و ،يل المال هذا بقوله
 .ناًيد كان جههي ا من سألي انه الحاصل

2. Art 56: l, assignation contient à peine de nullité outre les mentions prescrites pour les actes 
d, huisser de justice … l,objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. 
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 با 3 دعوي و موضوع2، سبب دعوي1باشد كه دعواي جديد در سه عنصر، اصحاب دعوي مي
 آغاز تعيين سبب دعوي در ، بنابراين.)Wiederkher, 2004, p 25(دعواي قبلي يكسان باشد 

در  يادشدهاينكه در صورت صدور حكم در ماهيت سبب يا اسباب  نظررسيدگي از 
گونه نيست  اما اين. باشند، داراي اهميت است شده مي  دادخواست از عناصر اعتبار امر قضاوت

عوي هميشه با سبب حكم يكسان باشد، چراكه ممكن است اسباب دعوي حقايق كه سبب د
 ةادل را كه با توجه به ي آن دسته از حقايق،د، اما قاضي در تحرير سبب حكمن باشيمتعدد
 گفته شد،گونه كه  البته همان. نمايد عنوان سبب حكم ذكر مي   به،شده منطبق با واقع است ارائه

 اقدام به صدور ،حقوقي و انطباق سبب يا اسباب با قانون ةرابطو تعيين قاضي پس از توصيف 
د اين است كه اگر بخشي از حقايق يا اسباب شو كه مطرح مي پرسشيحال . نمايد حكم مي

ها  و در رأي صادره ذكري از آند شون فتهقاضي پذير از سويشده در دادخواست يا لوايح  ذكر
اينجاست كه اسباب . دعوي نمود ةاقامن به استناد همان اسباب دگر بار توا آيا مي ،ميان نيايد به

زيرا بايد به اين  ،ها مشكل است د و تفكيك آننشو دعوي و اسباب حكم با هم مخلوط مي
قاضي بدون ذكر  از سويپاسخ داده شود كه آيا صرف ناديده انگاشتن بعضي اسباب  پرسش

ها طرح نمود يا خير؟  توان دعوي را دگر بار به استناد آنشود كه ن  ها در رأي آيا موجب مي آن
بايد قائل به تفكيك شد و بين فرضي كه قاضي سببي  پرسشرسد براي پاسخ به اين   نظر مي به

كفايت ساير  دليلكه قاضي به  فرض ديگريده و سپس آن را ناديده انگاشته و كررا بررسي 
تفاوت گذاشت و در فرض دوم قائل به   است، بايددهكرناسباب، سبب يا اسبابي را بررسي 

ها را  و آنه داشتنها توجه  اين بود كه همان دعوي به استناد سبب يا اسبابي كه قاضي به آن
  .) normand, 1988, P.137( ، قابل طرح استدهكرن بررسي

  
  يدعو سبب نييتع دري قاض نقش. 8

اصحاب دعوي بر آغاز و سرنوشت دعوي و  ةاراد اقتضاي حاكميت ،گونه كه گفته شد  همان
از طرفي دادرس مستلزم تعيين عناصر دعوي اعم از اطراف، موضوع و اسباب آن   بي ةقاعد
 اما آيا قاضي هيچ نقشي در تعيين سبب .)51 ةماد 4 و 3ملاك بند (طرفين دعوي است  سوي

 درست است ،مل انفعالي است؟ در پاسخ بايد گفتطور كا  يا اسباب دعوي ندارد و نقش او به
 كه قاضي در تعيين سبب يا اسباب دعوي دخالتي ندارد، اما توصيف اسباب و انتخاب اسبابِ

 قاضي ةعهد كدام از اسباب و نيز ترتب رسيدگي به اسباب بهچنين تعيين ارزش هرمؤثر و هم
قابل اعمال را  ةقاعدوست كه بايد عهده و به تشخيص قاضي است و ا  است، زيرا قضاوت به

                                                            
1. les parties 
2. la cause 
3. l objet 
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بايد سبب  نخستقابل اعمال،  ةقاعدبنابراين قاضي براي تعيين . )Boré, 2003, p.8( دكنتعيين 
منظور از . دكناند، توصيف   را كه طرفين براي اثبات ادعاي خود به آن استناد نمودهييا اسباب
 براي مثال،.  آن استةدهند  عناصر تشكيل هر پديده با توجه به حقوقي تعيين ماهيت ،توصيف

 آن را تلف نموده خواندهعوض مال داده و مدعي است كه  ةخواست به يخواهان دادخواست
را از مصاديق  آن ،اما قاضي پس از بررسي. پس سبب دعوي از نظر خواهان اتلاف است ؛است

 و تقصير بررسي مسئوليت مدني ةقاعدبر اساس اين موضوع را  ،اتلاف تشخيص نداده
بنابراين خواهان بايد .  را تغيير داده استدعوي سبب ،در اينجا قاضي با توصيف. نمايد مي

چنين در فرضي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود به چند هم. تقصير خوانده را اثبات نمايد
خيار  اعلام فسخ بيع به سبب وجود ،خواهان ةخواست براي مثال، ؛سبب استناد نموده است

 اما بايع ،اعلام شده) بايع(موجب اظهارنامه به خوانده   به تر پيشعيب و خيار غبن است كه 
) خيار عيب يا غبن( در اين فرض تشخيص اينكه كدام سبب براي اعلام فسخ. نپذيرفته است

اما  ،دهكرا مثلاً خواهان سبب استحقاق خود را عقد بيع عنوان ي قاضي است ةعهد   به،بودهموجه 
پس قاضي سبب  ؛دهد حقوقي آن را معاوضه تشخيص مي ةرابطقاضي پس از بررسي عناصر 
در دعاوي با اسباب متعدد، تعيين تأثير هركدام از اسباب و  .دهد دعوي را با توصيف تغيير مي

 (Marcel, 1973, P.5). ن با قاضي استادرنتيجه تعيين درصد مسئوليت هركدام از مسبب

، تعيين سبب با توجه است دهكرنن در فرضي كه خواهان سبب دعوي را مشخص چنيهم
اگر مسافر اتوبوس در هنگام پياده شدن به  براي نمونه.  قاضي استةعهد  به اوضاع و احوال به

به  علت حركت ناگهاني اتوبوس سقوط كند و زخمي شود و عليه مالك يا شركت حمل و نقل
 وهد حال اين قاضي است كه بايد تشخيص د ،نمايد دعوي ةاقامجبران خسارت  ةخواست

 بنابراين ؛ت قرارداد حمل و نقل است يا قواعد مسئوليت مدنييتعيين نمايد كه آيا سبب مسئول
  .وارد تعيين سبب دعوي با قاضي استدر اين گونه م

  
  ي دعو عناصري ريپذنارييتغ اصل با آن مخالفت وي دعو ةنحو رييتغ. 9

 .استده كرناي  قانون آيين دادرسي مدني ايران به اصل تغييرناپذيري عناصر دعوي اشاره
 در مواد مختلف قانون آيين اند، اما با استفراء هداشتن ي صريحةاشاربه اين اصل دانان نيز  حقوق

در حقوق . نباط كردتوان اين اصل را است  مي143 تا 130 و مواد 98 ةماددادرسي ازجمله 
 اما در دكترين حقوقي و ،صراحت در قانون آيين دادرسي مدني نيامده فرانسه نيز اين اصل به

دكتراي خود را  ةرسالدادرسي مدني كه  تاداناسيكي از . اي است شده ي اصل شناختهقضا ةروي
منظور از اصل  «:سدينو در تعريف اين اصل مي، )Miguet, p.75(  استبه همين نام نوشته

شود، عناصر و   ناپذيري عناصر دعوي اين است كه هنگامي كه دادرسي آغاز مي تغيير
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توان شخص ثالثي را جايگزين يكي از طرفين  بنابراين نمي ؛چهارچوب آن نبايد تغيير يابد
، 1.... تغيير دادد طرح جديموضوع دعواي اوليه را بادعوي نمود يا سمت او را تغيير داد و يا 

قلمرو دعوي را از نظر عناصر سازنده، اطراف، موضوع و  )دادخواست( زيرا تقاضاي رسيدگي
كه دعوي آغاز شد، موجب اين قاعده پس از اين  بنابراين و به. »نمايد سبب دعوي مشخص مي

 مگر قانون ؛عناصر آن يعني اطراف دعوي، موضوع دعوي و سبب دعوي قابل تغيير نيست
اين قاعده در دادرسي حضوري فقهي شناخته  .)George de leval, 2005, p 92( اشداجازه داده ب

عليه احضار و به دليل اينكه   گونه دادرسي پس از ادعاي مدعي، مدعي شده نبود، زيرا در آن
 ةجلستوانست در  ميبود، ده كرنه صورت مكتوب ارائه مدعي ادعا يا ادعاهاي خود را ب

رسد در همان نوع رسيدگي نيز پس از  نظر مي   به.ا سبب آن را تغيير دهدرسيدگي خواسته ي
 اما اين قاعده با اين ،پذير نبود انعقاد دعوي و حاضر شدن طرفين، تغيير عناصر دعوي امكان

باشد و خواهان  ميصورت مكتوب ه ، زيرا دادرسي جديد بآورد حقوق جديد است كيفيت ره
 ا اسباب آن را تعيين نمايديناصر دعوي، خوانده، خواسته و سبب دادرسي بايد ع آغازاز 

)Pierre Azard, 1936, P.3(.كند كه طرفين   بنابراين اصل تغييرناپذيري عناصر دعوي اقتضا مي
 98 ة ماددليل،به همين  ؛جمله سبب يا اسباب دعوي را تغيير دهنددعوي نتوانند عناصر آن از

  .تاول اجازه داده اس ةجلس پايان دعوي را تا ةنحوتغيير 
  

 سرنوشت بري دعو اصحاب تيحاكم اصل با آن مطابقت وي دعو ةنحو رييتغ. 10
  آن
 و پايان دادن 3آغاز دعوي ،2دعوياصحاب دعوي بر سرنوشت  ةارادموجب اصل حاكميت  به

 -Jacques Heron(  اصحاب دعوي استةعهد   به5يچنين تعيين عناصر دعوو هم4 4يبه دعو

Thierry Le Bars, 2012, p.382 (.گونه كه آغاز، تعيين   اقتضاي اين اصل آن است كه همان، بنابراين
اي كه دعوي را آغاز  همان اراده ،اصحاب دعوي است ةارادعهده و در  دعوي به ةادامعناصر و 
در قانون ايران  اصلاين .  بتواند عناصر آن را هر زمان كه خواست تغيير دهد،دهد و ادامه مي

 قانون آيين دادرسي مدني 454 و 179 ، 178 ، 107 ، 51 ، 48 ولي از مواد ،صراحت نيامده به
 و بعضي ديگر از 395 و 394، 4، 1در حقوق فرانسه نيز اين اصل از مواد . قابل استنباط است

                                                            
1. parler d, immutabilité de litige veut exprimer, quand un instance a eté engagé , ses éléments 
, son cadre, ne doivent pas être modifiés, donc on ne peut substituer un tiers á un plaideur, 
changer la qualité de ce denier, modifier l,objet de la demande initial ou présenter des 
demandes novelles ………. ce dernier délimite l,étendue de litige en déterminant ses trois 
éleménts constitutifs, parties, objet et cause. 
2. le Principe dispositife 
3. la création de l◌ُ instance.  
4. l extinction volontaire de l◌ُ  instance. 
5. la détermination des élément de l◌ُ instance. 
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 رعايت اصل ،شد با توجه به آنچه گفته .قابل استخراج استمواد قانون آيين دادرسي مدني 
طرفين دعوي بر سرنوشت دعوي، مستلزم اين است كه طرفين دعوي بتوانند هر  ةارادحاكميت 

آنان از چنين حقي برخوردار  ،اين وجود با ؛موقع كه خواستند عناصر دعوي را تغيير دهند
ر اينكه قانون  مگ،)Serge Gunichard , Cécile Chainais , frédérique ferrand, 2014, p.388( نيستند

دعوي تا پايان  ةنحور خواسته و يچنين تغي مثل طرح دعاوي طاري و هم؛اجازه داده باشد
 اين است كه مبناي ،شود كه مطرح ميي پرسشحال . و ساير موارد) 98 ةماد( اول ةجلس

اصحاب دعوي  ةارادناپذيري عناصر دعوي و ترجيح آن بر اصل حاكميت پذيرش اصل تغيير
حق دفاع و رسيدگي منظم و به احترام  ةقاعد ،توان گفت شت آن چيست؟ در پاسخ ميبر سرنو

كند كه خواهان نتواند موضوع يا سبب دعوي را پس از طرح آن تغيير دهد،  سريع ايجاب مي
  كه دفاع را براي وي مشكل د شوزيرا خوانده نبايد پس از طرح دعوي با تغييراتي مواجه 

 ,p , 2009.780( ا صداقت و درست رفتاري در دادرسي نيز مغايرت دارد بيچنين امر ؛كند  مي

Mekki Soraya Amrarni.Normand Jacques – Cadiet Loic( . 

شود، زيرا  چنين تغيير عناصر دعوي موجب طولاني شدن و پيچيدگي رسيدگي ميهم
. دهدبمهلت كافي براي دفاع  يكي از عناصر دعوي تغيير يابد، دادگاه بايد به طرف ديگر هرگاه

اي باشد كه طرف ديگر بخواهد دعواي تقابل اقامه  گونه از اين گذشته ممكن است تغيير به
اين تغيير ممكن است موجب تعرض  ديگر اينكه. نمايد و يا اينكه ثالثي را به دعوي جلب كند

 هدف اوليه از ،الح هر به. به حقوق شخص ثالث شود و او بخواهد در دادرسي شركت نمايد
  به اختلافات، اقتضاعادلانه  ومنظم، سريعوضع قواعد دادرسي كه عبارت است از رسيدگي 

  . هرگاه كه خواستند، عناصر دعوي را تغيير دهندكند كه طرفين دعوي نتوانند مي
  

  ياضافي دعو باي دعو ةنحو رييتغ ةسيمقا. 11
استن از خواسته، افزودن بر خواسته، تغيير خواسته و  ك98 ة ماد،گونه كه گفته شد همان

افزودن بر خواسته  ،از نظر ما. استده كربيني  دعوي پيش ةنحودرخواست را در كنار تغيير 
كند كه خواهان بر  همان دعواي اضافي است، زيرا دعواي اضافي هنگامي مصداق پيدا مي

 چه از ،اي  چنين خواسته. اضافه نمايد است،قبلي خود كه در دادخواست تصريح كرده ةخواست
عنوان دعواي اضافي مطالبه  موجب دادخواست و به نباشد، بايد به  يااول باشد ةخواستجنس 

اول خواهان مبلغ  ةخواستمثل اينكه . اول ارتباط داشته باشد ةخواستحال بايد با  هر شود، اما به
هان با بررسي اسناد و دفاتر متوجه شد، مبلغ طلب يكصد و يكصد ميليون تومان بوده اما خوا

خواهد مبلغ بيست ميليون تومان به خواسته اضافه نمايد و  بيست ميليون تومان است و حال مي
المثل ايام تصرف را هم به  جرتاخواهد  د بوده و خواهان ميي اول خلع ةخواستيا اينكه 
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.  دعواي اضافي است،شود ي كه طرح مييصورت دعوادر هر دو  ؛اول اضافه نمايد ةخواست
 قانون آيين دادرسي مدني بين دعواي 98 و 17 ةماددانان با استناد به  البته بعضي از حقوق

 را افزايش خواسته و 98 ةماددر  يادشده مورد  واضافي و افزايش خواسته تفاوت گذاشته
دعواي اضافي ) 17 ةمادموجب   به(ا  از طرف خواهان اصلي بر خوانده رهشد  دعواي اقامه

نظر    است و بهپذير خدشهديدگاه اين . )پوررسول مقصود ؛ به بعد39ص، 1384 ،عبداله شمس( اند دانسته
دليل اين امر آن است كه . رسد تفاوتي بين افزودن بر خواسته و دعواي اضافي وجود ندارد مي

ند از دعواي اضافه، ورود ثالث، جلب ثالث و ا رتقوانين دادرسي عبا بيشتردعاوي طاري در 
اينكه در قانون آيين دادرسي مدني ايران دعواي اضافي فاقد  دليل ما نبايد به ،بنابراين. تقابل

  در آراپراكندگيعنوان يك دعواي طاري با  عنوان مستقلي است، در تبيين اين دعوي به
دعواي اضافي را مستلزم تقديم  ةاقاماييم و دادگاه را ايجاد نم ةروي در پراكندگيموجبات 

 بدون نياز به دادخواست ،دادخواست و افزودن بر خواسته را از مصاديق افزايش خواسته
 نظر مرحوم دكتر متين دفتري كه قانون آيين دادرسي مدني قديم را تدوين نموده نيز ؛بدانيم
 دليل اينكه دعواي اضافي ،رسد نظر مي به. )1381 ،يلودمو ؛320، ص1378، متين دفتري( گونه است همين

عنوان يك دعواي طاري همانند ساير دعاوي طاري، فاقد عنوان مستقلي در قانون آيين  به
زيرا . دادرسي مدني ايران است، به علت اقتباس از قانون سابق آيين دادرسي مدني فرانسه است

ه دعواي اضافي داراي عنوان مستقلي نبود، اما در در قانون سابق آيين دادرسي مدني فرانس
تغيير خواسته و تغيير سبب دعوي پذيرفته شده بود و  نيزو  ودنافزي فرانسه كاستن، يقضا يةرو

 قانون موقت تصرفات در قانون 238 ةمادگذار ما نيز تحت تأثير همين تفكر ابتدا در  قانون
 98 ةماد  قانون آيين دادرسي مدني سابق و سرانجام در117 ةماد سپس در اصول محاكمات و

 63 ةماد در ،گونه كه خواهيم ديد قانون آيين دادرسي فرانسه همان. قانون جديد آن را پذيرفت
ده رك آن را تعريف 65 ةمادعنوان يك دعواي طاري پذيرفته و سپس در  دعواي اضافي را به

گذار ما متأسفانه در قانون آيين دادرسي مدني جديد عنوان خاصي براي دعواي  اما قانون. است
 قانون قديم را با 117 ةماد اصول محاكمات و 238 ةمادو مضمون ده كرنبيني  اضافي پيش

ده شدانان  ظر حقوق نپراكندگي تكرار كرده است و همين امر موجب 98 ةماداندكي تغيير در 
افزايد، اعم از اينكه  خويش مي ةخواستبنابراين در حقوق ما در فرضي كه خواهان بر . است
 نباشد، دعواي اضافي است و خواهان بايد اول باشد يا ةخواستشده از جنس  افزوده ةخواست

 اول مرتبط بود، قاضي ة جديد با خواستة خواست حال اگر از نظر قاضي.دادخواست بدهد
نمايد و اگر از نظر قاضي  دعواي اضافي را با دعواي اول جمع و به هر دو با هم رسيدگي مي

ارتباط كافي با هم نداشتند و يا اينكه رسيدگي به دعواي اضافي جديد مستلزم تأخير در 
كدام جداگانه رسيدگي كيك و به هرها را از يكديگر تف  آن،رسيدگي به دعواي قبلي بود
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 دادرسي ة نياز به دادخواست ندارد و خواهان هزينهاما اگر بپذيريم كه افزايش خواست. دكن مي
 دعواي اصلي ة اضافي را مرتبط با خواستة اضافي را هم پرداخته باشد و قاضي خواستةخواست

رسيدگي نمايد، معلوم نيست آيا قاضي ها را به صورت جداگانه  تشخيص ندهد و بخواهد آن
 به صورت جداگانه رسيدگي نمايد ، اضافي را كه در قالب دادخواست نيستةتواند خواست مي

 در حقوق ايران ،پذيرش اين امر كه افزايش خواسته نياز به دادخواست ندارد، نتيجه در.يا خير
  .رسد نظر مي  بهدعوي مستلزم تقديم دادخواست است، مشكل ةاقامكه 
  

  يدعو اصحاب رييتغ باي دعو ةنحو رييتغ ةسيمقا. 12
 انتقال حق مورد نزاع است و فرض ، فرض اول؛پذير است تغيير اصحاب در دو فرض امكان

دعوي يك حق تبعي و تابع حق اصلي است . باشد  زوال سمت يكي از اصحاب دعوي مي،دوم
كسي كه مال  ،براي مثال. ),P.29 Motulsky, 1948( دعوي شده است ةاقامكه براي حمايت از آن 
 دعواي .نمايد مي دعوي ةاقامخلع يد از غاصب  ةخواستبه كند، مالك  ديگري را غصب مي

 نيز به تبع حال اگر مالكيت منتقل شود، دعوي. خلع يد تابع حق اصلي يعني مالكيت است
   105 ةمادقانون آيين دادرسي مدني انتقال قهري دعوي را در . ابدي مالكيت انتقال مي

سبب اين سكوت نيز روشن . انتقال قراردادي ساكت استخصوص  اما در ،بيني نموده پيش
 اگر مالك حال. شود  توابع آن نيز منتقل مي،زيرا هرگاه حقي انتقال يابد ،بودن موضوع است

اليه  شده عليه غاصب ملك نيز به تبع مالكيت به منتقل  دعواي طرح،ملك خود را منتقل نمايد
ها   به طرفيت آنيافته،، دعوي به ورثه او انتقال دكنگونه كه اگر مالك فوت  همان. ابدي انتقال مي

دعوي بين افراد زنده يا «: دننويس مي بارهه در اين دانان فرانس  دو تن از حقوق.كند پيدا ميادامه 
 ؛ابدي دهد، انتقال مي تحققش را مي ةاجازبه سبب مرگ، به همراه امتياز حقوقي كه دعوي 

 آن طرح شده ةاعادبنابراين انتقال يك تعهد، بيع يك مال، انتقال دعوايي را كه براي برقراري و 
رد و يا به ارث رسيدن اموال به شخص كه به ارث رسيدن دعاوي مربوط به آن به دنبال دا
  .) Loic cadiet- Emmanuel jeuland, 2013, p.304( 1»پي دارد اموال را در

  كنداليه بايد در دعوي شركت  پس از انتقال حق، اعم از قراردادي و قهري، منتقل،بنابراين
حقوقي است كه قائم  خصوصالبته اين در .  خوانده شودو حسب مورد جايگزين خواهان يا

. باشد  و قهري نمييبه شخص نيست، زيرا حقوق قائم به شخص قابل انتقال اعم از قرارداد
مطرح است كه آيين اين ورود چيست؟ آيا اين تغيير در اصحاب دعوي را  پرسشحال اين 

                                                            
1. pas de transmission autonome de l◌ُ action. En principe, l◌ُ action en justice se transmit 
entre vifs ou à cause de mort avec la prérogative juridique don’t elle permet la réalisation, 
ansi un cession d une créance ou la vente d un bien entrainent transmission de l◌ُ action qui en 
permet le recouverment et la succession aux biens d◌ُ une personne opera aussi succession 
aux actions relatives à ces biens. 
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اي  اليه بايد طي لايحه  فت كه منتقلدعوي تلقي نمود؟ در پاسخ بايد گ ةنحوتوان تغيير  مي
ها يا خواندگان را  جاي خواهان يا خوانده يا يكي از خواهان موضوع انتقال و جايگزيني خود به

اما اين جايگزيني تغييري در دعوي  ،به دادگاه اعلام و دلايل اثباتي انتقال را به دادگاه ارائه دهد
. دعوي تفاوت دارد ةنحوو جايگزيني اطراف دعوي با تغيير  تغيير ،بنابراين ؛كند ايجاد نمي

براي . چنين تغيير سمت اطراف دعوي نيز ممكن است موجب تغيير اطراف دعوي شودهم
 ةاقامعليه  اي از طرف غايب يا مولي در فرضي كه امين غايب يا وصي يا قيم به نماينده مثال

د، بايد شو عليه از قيموميت خارج مي موليشود يا  نمايد و سپس غايب ظاهر مي دعوي مي
عليه از قيموميت خارج شده، خود در دعوي شركت نمايد يا وكيل  غايب باز آمده يا مولي

 شده، اثباتي آن به دادگاه ارائه ةادلدر اين فرض نيز وضعيت جديد به همراه . معرفي كند
 ةنحودر اين فرض نيز تغييري در . گردد جايگزين يكي از اصحاب دعوي مي سمت شخص ذي

  . (p.304	2012,	Bars,	le	Thierry	Heron‐	Jaques) دعوي تحقق نيافته است
  

  يدعو ةنحو رييتغ با خواسته رييتغ تفاوت. 13
.  قانون آيين دادرسي مدني يكي از شرايط دادخواست، تعيين خواسته است51 ةمادموجب  به

. در دادخواست تعيين نمايد است،دعوي  ةاقامنچه را كه هدف او از بنابراين خواهان بايد آ
خود را كه در  ةخواستاول  ةجلسكه تا پايان  گذار اين اجازه را به خواهان داده حال قانون

 خواهان اعلام فسخ قرارداد بوده ة خواستبراي نمونه،.  تغيير دهد،دادخواست تعيين نموده
 او ةود را به اعلام بطلان قرارداد تغيير دهد يا اينكه خواستخ ةخواستخواهد  ، حال مياست
 ةمادقسمت اخير ( خواهد قيمت آن را مطالبه نمايد  و اكنون ميشده بود  مثل مال تلفةمطالب
 اين 98 ةماد ،گونه كه ديديم  همان.) قانون آيين دادرسي مدني362 ةماد 1 قانون مدني بند 317

خود را كه در دادخواست تصريح  ةخواستاول  ةجلس كه تا پايان اجازه را به خواهان داده
رسد  نظر مي  البته به.گفته پيش ةماد اما به شرط رعايت قسمت اخير ؛ تغيير دهد است،نموده

به خواهان دادخواست اوليه اختصاص ندارد، بلكه خوانده هم اگر دعواي  فقطتغيير خواسته 
دعواي  ةاقاماما شرط ضرورت . خود را تغيير دهد ةخواستد توان مي، باشدده كرتقابل اقامه 

اول كمي از اختيارات خواهان دعواي تقابل در تغيير خواسته، كاسته  ةجلسمتقابل تا پايان 
و ادعاي منافع  بشود  دعوا واردياگر ثالث براي مثال، .د ثالث اصليورچنين است وهم ؛است

 ادعاي مالكيت كل يا ،خود را تغيير داده ةخواستد حق مورد نزاع را بنمايد، سپس بخواه
مجلوب  چنينهم.  اين حق را دارد، چنانچه در مهلت باشد؛قسمتي از حق مورد نزاع را بنمايد

 قانون آيين 139 ةماد(حقوق خوانده برخوردار است  ةهماز  شده،ثالث كه خوانده محسوب 
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صورت اقدام   در،د دعواي تقابل اقامه نمودهتوان  مجلوب ثالث مي،بنابراين. 1)دادرسي مدني
دعوي متفاوت است و  ةنحواما تغيير خواسته با تغيير .  خود را نيز تغيير دهدة خواست،موقع به

دعوي، تغيير سبب يا اسباب استحقاق است و از اين  ةنحو منظور از تغيير ،گونه كه ديديم همان
 تغيير ،گونه كه خواهيم ديد  فرانسه نيز هماندر حقوق. نظر با تغيير خواسته تفاوت دارد

  .با هم فرق دارد ، است65 ة گرچه هر دو از مصاديق ماد،دعوي ةنحوخواسته و تغيير 
  

  فرانسه حقوق در اضافهي دعوا وي دعو ةنحو رييتغ. 14
، عنوان بخش اول قسمت شانزدهم م1806دادرسي مدني فرانسه مصوب  در قانون قديم آيين

 ولي تنها دعواي ،به دعاوي طاري اختصاص داشت)  قانون آيين دادرسي338 و 337مواد (
 قانون 341 و 340، 339مواد  ( دعواي ورود شخص ثالث بود،طاري كه عنوان مستقلي داشت
 دعواي اضافي و دعواي تقابل تعريف نشده بود، اما ،بنابراين). قديم آيين دادرسي مدني فرانسه

گذار  ن دو دعوي را پذيرفته و قواعد آن را استخراج نموده بود و قانون قضايي فرانسه ايةروي
 ، فرانسه برگرفته است و چون در حقوق فرانسه دعواي اضافيييقضا ةرويما اين دعاوي را از 

گذار ايران نيز هر  ، قانونشد مي با هم مطالعه) دعوي ةنحوتغيير ( تغيير خواسته و تغيير سبب
 تصرف در قانون اصول محاكمات 238 ةماد كاستن و تغيير درخواست، در ةضافا  سه مورد را به

 قانون كنوني 98 ةماد قانون سابق آيين دادرسي مدني و سرانجام در 117 ةمادحقوقي و سپس 
 بدون اينكه تعريفي از دعواي 337 ةماد ،در قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه. آورده است

ك سند قضايي ساده كه شامل ادله و يموجب   دعاوي طاري به:داشت مي مقرر ،طاري ارائه دهد
سندي كه ( اييعمل قض ةضميم ادله بايد .آيد عمل مي  ، بهاست خواهان آن دعوي هاي استدلال

صورت ه دعواي طاري نيز جواب خود را ب ةخواند. باشد) شود موجب آن دعوي ارائه مي  به
 نيز بدون اينكه نامي از انواع دعاوي طاري ببرد، 338 ةماد .2دهد رائه مييك سند قضايي ساده ا

شود طرح  هابعددعوايي كه  ةهزينگردند،  طرح ميمزمان   دعاوي طاري هم ةهم: داشت مقرر مي
 .3 دوباره پرداخت نخواهد شد باشد،آن در هنگام طرح ساير دعاوي وجود داشته جهات كه

اضافي شود، قانون سابق آيين دادرسي مدني فرانسه سخني از دعواي   ميگونه كه ملاحظه همان
   . اين نقيصه را برطرف نمود،گونه كه گفته شد  قضايي همان ةروي اما ، بودبه ميان نياورده

                                                            
 او ةدربـار  هخوانـد  بـه  راجـع  مقررات تمام شده، محسوب خوانده شود، يم جلب كه ثالث شخص«: دارد يم مقرر 139 ةماد. 1

 .»استي جار

2. Art 337, les demandes  incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens 
et les conclusions, avec offre de communiqer les pieces justificatives sur récépissé, ou par 
depôt au greff. le défendeur á l,incident donnra sa réponse par un simple acte. 
3. Art 338: toutes demandes incidentes seront formées en même temps, les frais de celles qui 
seraient proposés postérieurement, et don’t les cause auraient existé á l, époque des premieres,  
ne pouront être réptés . 
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 انواع 63 ةماد در ،دكننكه دعواي طاري را تعريف يمدني فرانسه بدون اقانون آيين دادرسي 
 دعواي تقابل، دعواي ند ازا دعاوي طاري عبارت: شمرده استگونه بر  طاري را ايندعاوي

منظور از دعواي ورود، دعواي ورود شخص ثالث اعم از اصلي و تبعي ( اضافه و دعواي ورود
است ده كرگونه تعريف   نيز دعواي اضافي را اين65 ةماد .1)و دعواي جلب شخص ثالث است

 ادعاهاي قبلي خود را تغيير يموجب آن يكي از طرفين دعو ضافي دعوايي است كه بهدعواي ا«
يك از طرفين سخن هر از سويبينيم در اين ماده از تغيير ادعاها  گونه كه مي  همان.2»دهد مي
بنابراين دعواي اضافي اختصاص به خواهان ندارد و قلمرو آن فقط افزودن . ميان آمده است به
 آيين دادرسي مدني آمده است، 4 ةمادگونه كه در  زيرا در حقوق فرانسه آن. استه نيستخو

ادعاهاي متقابل «: دارد اين ماده مقرر مي. موضوع دعوي، مجموع ادعاهاي طرفين دعوي است
 موجب دادخواست آغازگر دعوي  نمايد، اين ادعاها به طرفين موضوع دعوي را معين مي

 موضوع دعوي ممكن است بر اثر ،اين وجود گردد، با  معين مييو لوايح دفاع) دادخواست(
طرح دعاوي طاري به هنگامي كه اين دعاوي ارتباط كافي با دعواي اصلي دارند تغيير داده 

توانند دعاوي خود را تغيير   طرفين دعوي مي،65 ةمادموجب اين ماده و    بنابراين به.3»شود
دانان فرانسه تغيير موضوع و   حقوق.باشد امل موضوع و سبب دعوي ميادعاها هم ش  ودهند

 Blandie Rolland, 2008, p.97- Jacques( اند  دهكرمطالعه  دعوي ل تحوعنوان باسبب دعوي را 

Miguet- Raymond martin- 1987- Norman Voidey-2006)  (.  
  دعوي ةنحو تغيير موضوع دعوي به شكل تقريباً محدود و تغيير ،در حقوق فرانسه

 قانون آيين 564 ةماد.  شده استنظر نيز پذيرفتهتجديد ةمرحلتر حتي در  اي گسترده گونه به
نپذيرفته عنوان يك قاعده  بهنظر را تجديد ةمرحلطرح دعواي جديد در  ،دادرسي مدني فرانسه

نظر دعواي توانند نزد دادگاه تجديد نمي) نظر تجديد( طرفين: دارد  اين ماده مقرر مي؛است
اسخگويي به ادعاهاي طرف مقابل، پاسخ به دعواي  مگر دعواي تهاتر يا پ؛جديد طرح نمايند
 قانون 565 ةماد اما .4حادث يا برملا شده است)  رسيدگييدر اثنا(  كهيتيوارد ثالث و يا واقع

 كه در راستاي نظرتجديد ةمرحلشده در  طرح دعاوي: دارد آيين دادرسي مدني فرانسه مقرر مي
) ها سبب يا اسباب آن( ها  حتي اگر مبناي آن،ستنخستين ا ةمرحلشده در  هدف دعاوي طرح

                                                            
1. Art 63: les demandes incidentes sont: la demande reconventionnelle, la demande 
additionell et intervention. 
2. Art 65: constitue une demande additionnelle, la demande par laquelle une partie modifier 
ses prétentions antérieures. 
3. Art 4 l objet du litige est determiné par les prétentions respectives des parties. Ces 
prétentions sont fixés par l,acte introductif d,instance et par les conclusions en défense. Toute 
fois l,objet du litige peut étre modifié par des demandes incidents lorsque celles-ci se 
rattachent aux prétentions originiaires par un lien suffisant. 
4. art- 564: les parties ne peuvent soumettre á la cour de nouvelles prétentions  ci ce n est pour 
opposer compensation, faire écarter les preténtions adverses ou faire juger les questions nées 
de l,intervention d,un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d, un fait. 
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 قانون آيين دادرسي مدني فرانسه 566 ةماد .1آيند شمار نمي  تفاوت داشته باشد، دعواي جديد به
توانند ادعاهاي خود را كه در دادخواست و دفاعيات  طرفين دعوي مي :دارد نيز مقرر مي

و ساير متفرعات، ملزومات و د كنن روشن ،)نظرددر مرحله تجدي(نخستين مطرح نموده بودند 
قضايي فرانسه به استناد اين دو ماده تغيير  ةروي .نتايج دعاوي بدوي خود را مطالبه نمايند

 براي مثال، ؛نظر را پذيرفته استنخستين و تجديد ةمرحلموضوع دعوي و سبب دعوي در 
 1382 ةمادوليت قهري بر مبناي  دعوي از مسئديوان عالي فرانسه پذيرفته است كه تغيير سبب

نظر، دعواي  در مرحله تجديد1147 ةمادوليت قراردادي بر مبناي به بعد قانون مدني، به مسئ
دعوي  ةنحوتغيير  خصوصتجاري ديوان عالي كشور فرانسه در  ةشعبچنين  هم.2جديد نيست

راردادي، اگر دعوي الزام به پرداخت به استناد در موضوعات ق« :گونه رأي داده است اين
و استناد به برات كه براي اجراي همان قرارداد صادر شده، ) دعوي ةنحوتغيير ( قرارداد باشد

 در مورد تغيير موضوع .3»نظر، دعواي جديد نيست و قابل رسيدگي استتجديد ةمرحلدر 
بدوي به  ةمرحلكه تغيير خواسته از بطلان در است نظر فرانسه رأي داده  دادگاه تجديد،دعوي

ادعاهاي  توانند چنين طرفين دعوي ميم ه.4 دعواي جديد نيست،نظرتجديد ةمرحلفسخ در 
 ،)نظرتجديد ةمرحلدر (خود را كه در دادخواست و دفاعيات نخستين مطرح نموده بودند 

  .نديد را مطالبه نماج دعاوي بدوي خويو ساير متفرعات، ملزومات و نتاند كنروشن 
  

  يدعو ةنحو رييتغي چگونگ. 15
كه مطرح  پرسشيحال . دعواي اضافي نياز به دادخواست دارد ةاقام ،گونه كه گفته شد همان
ايد گفت خ ب؟ در پاسردعوي نياز به دادخواست دارد يا خي ةنحوشود اين است كه آيا تغيير  مي

ب يا اسباب قبلي و يا تغيير و جايگزين نمودن سبب دعوي اعم از افزودن بر سب ةنحوكه تغيير 
لايحه  ةارائيا اسباب قبلي با سبب يا اسباب جديد، نياز به تقديم دادخواست ندارد و با 

د تا بتوانند نپذير است، اما خوانده يا خواندگان بايد از وجود و مضمون لايحه مطلع شو امكان
 تقاضاي استمهال ،ود دفاع و در صورت لزومبا توجه به تغيير سبب يا اسباب دعوي از خ

                                                            
1 .art 565: les prétentions ne sont pas nouvelles dés lorsqu,elle tendent aux mêmes fins que 
celles soumise au premier juge meme si leur fondement juridique est different. les parties 
peuvent aussi expliciter les prétentions qui etaient virtullement compromises dans les 
demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles ci toutes les demandes qui 
en sont la conséquence ou le complement. 
2. qui en matiére de responsabilité civil ,invoque en appel l, art 1197c. civ.  Après s◌ُ etre 
fondé devant les premiers juge sur les articles 1382 s. civ 1er 30 juin 1970, Bull. Civ. L nº 
224. 
3.- en matiére contractuelle, tend á la fin initialement poursuivie l,action en paiement exercée 
en vertu du contrat liant les parties et l,action résultant de la letter de  change tirée en 
éxécution de cette convention. com10 juin 1986– Gaz.Pal. 1986- 2 pan- 240. 
4. la substitution en appel d◌ُ une action en résiliation – colmar – 18 oc 1979– j.c.p 1981-II 
1957q – note Boucon et d,Ambra- 
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 در اين صورت چنانچه دادگاه تقاضا را موجه تشخيص دهد، مهلت .)97 ةمادملاك  (نمايند
هاي  گونه كه گفته شد، در دادرسي   همانالبته. نمايد مناسب داده يا جلسه رسيدگي را تجديد مي

در . دفاع خود را تغيير دهد ةشيوتواند  مي خوانده نيز ،عادي كه بر اساس تبادل لوايح است
 حقوق فرانسه اعمال اين حق بايد با رعايت حق دفاع طرف ديگر و به صورت تقابلي باشد

Blanc, 1973, p.25-la contradiction)(.	
  

  جهينت. 16
 ني در كنار افزايش، كاهش و تغيير قانون آيين دادرسي مد98 ةماددعوي در  ةنحور يتغي
 دعوي ةنحوآيين تغيير نيز و   اما مفهوم و قلمرو آن،واسته و تغيير درخواست آمده استخ

 تبيين ،گذار اين مفهوم را كه حق اصحاب دعوي است شود قانون پيشنهاد مي. يستن مشخص
 ةنحوبا مشخص شدن مفهوم و قلمرو تغيير . دكن چگونگي اجراي آن را مشخص ،نموده
 اصحاب دعوي از حق قانوني ،مند شدهاطراف دعوي روش از جانب حق  استفاده از اين،دعوي

چگونگي اعمال اين  خصوصدر چنين قضات هم. اي مفيدتر استفاده خواهند نمود گونه به
گذار بايد در وضع قانون از   قانونچراكه ؛در رسيدگي رها خواهند شداز سردرگمي  ،مفهوم

  .مفاهيم روشن استفاده نمايد
  
   و مĤخذعابمن

   و عربيفارسي) الف
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 .146ص ،يديالفراه مكتبه : قم.الشهادات و القضاءي مبان .)ق1411( نيحس، الموبد. 13
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